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 یکردهایاز رو یکی تیّها است و ترامتنآن نیتعامل ب یمتون، بررس قیشناخت دق یهااز راه یکی
، اسرارنامه یهاتیحکا شتری. بدهدیمتون را نشان م نیمند، روابط بنظام یخوانش متن است که به روش

 نیبوده است. در ا مندو هدف دهیسنج اریبس آن دیو بازتول رییتغ ةویش یاز آن دارد ول شیدر آثار پ شهیر
 یو چگونگ زانیم یژرار ژنت، به بررس تیّترامتن ةیبر اساس نظر یقیتطب -یلیپژوهش به روش تحل

عطاّر از  یریگکه بهره دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی. میاآن پرداخته یهارمتنیبا ز اسرارنامهارتباط 
 دییو تأ تیبه روا یبه منظور اعتباربخش و یو ضمن حیاز نوع صر ینامتنیبه شکل ارتباط ب هارمتنیز

و  یآن، از نوع زبرمتن یهارمتنیبا ز اسرارنامه یترامتن ةنوع رابط نیترشیمطلب صورت گرفته است.  ب
 زه،یچون گشتار انگ ییندهایاست . فرا یو کاربرد یبه روش گشتار کمّ یو تراگونگ یگونگاز نوع همان

 ات،یگفتمان حکا رییمتن سبب تغ صیانبساط، برش و تلخ ،یزسافزون ،یفیگشتار ارزش، گشتار ک
 ،ییبه گونة روا یو خارج کردن متن از حالت گزارش ی، افزودن عناصر داستانکردن مطلببرجسته
است.  عطاّر شده تیکردن اهداف در رواو متناسب اتیحکا یهاتیّشخص یگذارارزش ای یکاهارزش
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 مقدمه

ارتباط و گفتگو میان هر متن و متون پیش از خود، از دیرباز نقش مهمی در خلق متون 
های گذشتگان، متون های زبانی، اندیشهای، ویژگیجدید داشته است. در هر دوره

ای بوده که شاعران یا نویسندگان با بهره و ادبی، گنجینههای فرهنگی گوناگون و سنتّ
مجموعه  ةعطاّر نیز دربردارند ةاسرارناماند. بخشیدهها اثر خود را غنا گرفتن از آن

های گوناگون در آثار پیش از آن آمده است. عطاّر در هایی است که به صورتحکایت
پردازد، بلکه با توجهّ د بوده است نمیهایی که از پیش موجواین اثر، تنها به نقل حکایت

ای از حکایت پیشین های تازهگزیند و شکلبه اهداف عرفانی خود، مطالبی از آن را برمی
 ةترامتنیتّ ژرار ژنت که یک نظری ةآورد. در این پژوهش با استفاده از نظریرا پدید می

را با  اسرارنامه لات ترامتنیبینامتنی است، تعام ةهای یک رابطکامل در یافتن تمامی جنبه
 ایم. های آن بررسی کردهزیرمتن
افزایی و فهم و های جدید در نقد و تحلیل متن، ارزشترامتنیتّ از رویکرد ةنظری

ای که گونه دریافت بهتر متن است که هدف آن آشکار نمودن هویت واقعی اثر است، به
ها دخل و ی خود تأثیر پذیرفته و در آنهاکند یک اثر تا چه اندازه از زیرمتنروشن می

ها افزوده است. تصرفّ و نوآوری داشته و یا مفاهیم و مضامین جدیدی را بر زیرمتن
مطالعات بینامتنی، سهم قابل توجهّی دارد  ةپردازانی است که در حوزژرار ژنت از نظریه
گر این حوزه، بررسی پردازان دیتر از نظریهها را در ابعادی گستردهو روابط میان متن

توان با توجهّ به متون دیگر بازخوانی و کرده است. بر اساس ترامتنیتّ، هر متن را می
ای که از آن رو تحلیل ترامتنی متون و نتیجهها را کشف کرد. از همینروابط بین آن

 مند برای نقد آثار ادبی است. کاری دقیق و روشآید، راهدست میبه

 

 پژوهشاهمیت و ضرورت 

 و نقد که برایعلاوه بر این هاآن مآخذ با اسرارنامه هایحکایت ترامتنی روابط بررسی
عرفانی و  پردازیحکایت در را عطاّر جایگاه گشا است،راه، عطاّر آثار ترعلمی بررسی
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ها و اعِمال تغییرات در راستای مقاصد گیری از زیرمتناشراف او بر ظرایف و دقایق بهره
توان آثار او را محملی مناسب برای ای که میکند؛ به گونهمی آشکار پیش از شخود بی

 در تعمقّ و دقتّ چنینها دانست. همسازی آنهای مدرن غربی و بومیواکاوی نظریه
 آن مفاهیم انتقال و عطاّر ةاسرارنام فهم، هاآن مآخذ با هاحکایت اختلافات و مشترکات

 . کندمی ترساده مخاطب برای را

 

 سؤال پژوهشروش و 

 ـتحلیلی، حکایاتی  ةها، بنا بر نظریو مآخذ آن اسرارنامهاز  در این مقاله با روش توصیفی 
های گوناگون، چگونگی تعامل عطاّر با زیرمتن ةترامتنیتّ ژرار ژنت، نوع ارتباط و شیو

اند، بررسی ید آمدهها با اهداف عرفانی او و گشتارهایی که در این راستا پدانطباق زیرمتن
 ها است: گویی به این پرسششوند. همچنین پژوهش حاضر در پی پاسخمی

ها قابل توصیف های آنبا زیرمتن اسرارنامههای الف( چه روابط ترامتنی میان حکایت
 است؟

ها های مأخذ ایجاد کرده و دلایل این دگرگونیب( عطاّر چه گشتارهایی در حکایت
 چیست؟

 اند؟داشته اسرارنامههای تری در حکایتها نقش بیشرمتنج( کدام زی
 

 پژوهشپیشینۀ 
مآخذ (، در بخشی از 1369نیا )یعطاّر از منابع پیش از خود، صنعتدربارة تأثیرپذیری 
 اسرارنامههای ، منابع تعدادی از حکایتهای عطاّر نیشابوریمثنوی قصص و تمثیلات

ها را با هم بیان کرده است. فاطمی لیّ از تفاوت آنرا معرفّی کرده و به طور مختصر و ک
به « عطار اسرارنامةهای تحلیل ساختاری و محتوایی حکایت»نامة (، در پایان1386)

و بررسی الگوهای جامع حکایات آن به لحاظ  اسرارنامهشناسی حکایات تحلیل ریخت
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 اسرارنامهه حکایات روایی، شخصیتی و کنش داستانی پرداخته و به این نتیجه رسیده ک
ها را اغلب به صورت شامل موضوعات مذهبی، عرفانی و اخلاقی است که عطار آن

بررسی بینامتنی حکایات »(، در مقالة 1396است. روضاتیان و مدنی )غیرصریح بیان کرده 

برای دریافت مناسبات حکایات « عطاّر نیشابوری الطیرمنطقو  لاولیاتذکرةامشترک 

، روابط بینامتنی این دو اثر را بر اساس بینامتنیت ژنت الطیرمنطقو  الاولیاةتذکرمشترک 

 هایحکایت شناسیروایت بررسی» مقالة (، در1390) فاطمی و اند. نصراصفهانیکاویده
 و شناسان پرداختههای زبانهای عطار بر اساس دیدگاهبه تحلیل روایت «عطاّر نامةاسرار
 تأثیر» (، در مقالة1394اند. اسماعیلی )خطی دانسته و تقیممس عطاّر را روایی شیوة

بینامتنیتّ ژنتی را  نوع سه هر «بینامتنیتّ نظریة اساس بر شبستری راز گلشن بر اسرارنامه
(، در 1397جلیلی و مشهور ) داند.مطرح می عطاّر اسرارنامة از شبستری پذیریتأثیر در

به  «ژنت( بیرونی و درونی) روایت کانون نظریة یةپا بر، اسرارنامه حکایات تحلیل» مقالة
 ژنت ژرار شناسیروایت مبادی بر اساس اسرارنامه در عطاّر روایی شگردهای بررسی
 اخلاقی هایکارکرد تحلیل و بررسی» (، در مقالة1397فرد و سیدّی )قاسمی. اندپرداخته

بخشی به مسائل انتزاعیِ ها را در عینیتتمثیل «نیشابوری عطاّر اسرارنامة در تمثیل
ساختار چندگانة »(، در مقالة 1398زاده )اند. خدادادی و سمیعاخلاقی اثرگذار دانسته

پیرحیاتی اند. را بررسی کرده اسرارنامه در پیرنگ ساختارهای« عطار اسرارنامةروایت در 

 ةاس نظریهای عطاّر بر اسو مثنوی الأولیاةتذکر بررسی» (، در مقالة1400و حیدری )

 های عطاّر و کتاببه بررسی مناسبات بین حکایات مشترک مثنوی« متنیتّ ژنتبیش
زادة نیرّی و خیراندیش اند. حسنمتنیت ژنت پرداختهبر اساس نظریة بیش الأولیاةتذکر

بر اساس « سنایی حدیقةهای عطار نیشابوری با بینامتنیت در مثنوی»(، در مقالة 1400)
های ت، روابط بینامتنی آشکار، پنهان و ضمنی را در برخی حکایات مثنوینظریه ژرار ژن

اند اماّ تاکنون پژوهشی بر پایة ترامتنیتّ ژرار ژنت در سنایی بررسی کرده حدیقةعطار با 
رابطه با حکایات اسرارنامه و مآخذ گوناگون آن انجام نگرفته است و خوانش ترامتنی 

  رود.و بررسی آن به شمار میای نو در تحلیل این اثر، شیوه
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 مبانی نظری 

شصت، برای هر گونه  ةدر اواخر ده 2را نخستین بار ژولیا کریستوا 1اصطلاح بینامتنیتّ
اندیشمندانِ زیادی در  (72: 1385)ر.ک. مکاریک های گوناگون مطرح کرد. ارتباط بین متن

 3این میان، نظریة ژرار ژنتاند و در کرده های گوناگون بحثباب بینامتنیتّ با عنوان
تواند ای را که یک متن میتر از دیگران است. ژنت هر رابطهیافتهتر و نظامبسیار گسترده

تر تقسیم کرد. نخستین مشخص ةنام نهاد و به پنج دست 4با غیر خود داشته باشد، ترامتنیتّ
است و ابعاد محدودتری  آن را بینامتنیتّ نامید که متفاوت با بینامتنیتّ کریستوایی ةگون

 های ترامتنیتّ هستند. دیگر گونه، 8و زبرمتنیت7ّ، سرمتنیت6ّ، فرامتنیت5ّدارد. پیرامتنیتّ
میان دو متن  ةبینامتنیتّ، فرامتنیتّ و زبرمتنیتّ که به رابط ةدر این پژوهش، سه گون

گونه متن یک متن با ةدیگر که به رابط ةاند و دو گونپردازند، مورد توجهّ بودهمی
پردازند، قابلیتّ تطبیق با های آن )پیرامتنیتّ( میمتنیک متن با شبه ة)سرمتنیتّ( و رابط

 تحقیق حاضر را نداشتند.

 

 بحث اصلی

 بینامتنیتّ
حضوری است؛ به عبارت دیگر، هر دو متن بر اساس هم ةبینامتنیتّ از دیدگاه ژنت رابط
این دو،  ة( حضور داشته باشد، رابط2)متن ( در متن دیگری1گاه بخشی از یک متن )متن

حضوری  به سه بخش این هم (87: 1386)ر.ک. نامورمطلق شود. بینامتنی محسوب می ةرابط
شده: که در آن مؤلف در نظر ندارد مرجع . بینامتنیتّ صریح و اعلام 1شود: تقسیم می

سمتی از متن دیگر را . بینامتنیتّ غیرصریح و پنهان شده: مؤلف ق2خود را پنهان کند؛ 
. بینامتنیتّ 3خواهد آن را به خود منسوب کند؛ آورد که گویی میطوری در متن خود می

                                                           

1. Intertextuality    2. Julia Kristeva 

3. Gerard Genette    4. Transtextuality 

5. Paratextuality    6. Metatextuality 

7. Arcitextuality    8. Hypertextuality     
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هایی را در ضمنی: مؤلف قصد پنهان کردن مرجع خود را ندارد و به همین دلیل نشانه
نامورمطلق )توان بینامتن را تشخیص داد. ها میآن ةبرد که به واسطمتن خود به کار می

 (88و89: 1386

 

 فرامتنیتّ
نامد. این مناسبات تفسیری متن را فرامتنی می ةدهندژنت سومین دسته از مناسبات تعالی

وی  (320: 1384. )ر.ک. احمدی سازندو تأویلی هستند که متنی را به متن دیگر وابسته می
ای گونه کند؛ بهفرامتنیتّ یک متن مفروض را با متن دیگر متحد می»بر این باور بود که 

که این متن مفروض، بدون اجباری به نقل کردن )بدون فراخواندن( و در واقع گاه حتی 
ژنت فرامتنیتّ را  (149: 1385)آلن « گوید.بدون نام بردن از آن متن دیگر سخن می

 داند. انتقادی و تفسیری می ةشامل دو نوع رابط

 

 متنیتّ(زبرمتنیتّ )بیش
پردازد. این رابطه، می 2با متنی متقدمّ )زبرمتن( 1)زیرمتن(متنی متأخرّ  ةزبرمتنیتّ به رابط

)احمدی ای تکرار زیرمتن است. قول؛ بلکه به گونهنه تفسیری و تأویلی است و نه نقل

پردازد. ژنت ارتباط بخشی متون میزبرمتنیتّ به برگرفتگی و تأثیر کلیّ و الهام( 321: 1384
)تغییر( تقسیم 4)تقلید( و تراگونگی3گونگیستة همانها را در زبرمتنیتّ به دو دمیان متن

 (142: 1391)ر.ک. نامورمطلق کرده است. 
گونگی، برگرفتن یک متن از متن دیگر است بدون همانگونگی )تقلید(: الف( همان

این که قصد تغییر و دگرگونی در آن مطرح باشد. در این نوع رابطه، مؤلفّ قصد دارد 
 (96: 1386)ر.ک. نامورمطلق جدید حفظ کند. متن نخست را در وضعیت 

های اساسی در تراگونگی، زبرمتن حاصل دگرگونی ة: در رابطب( تراگونگی )تغییر(
گویند که به می« گشتار»زیرمتن است. فرایند دگرگونی متون برای آفرینش اثر جدید را 

                                                           

1.  Hypotext    2. Hypertext 

3. Imitation    4. Transformation   
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گرگونی در حجم شوند. گشتار کمیّ، دتقسیم می 2و گشتار کاربردی 1دو نوع گشتار کمیّ
: 1386نامورمطلق )دهد زبرمتن نسبت به زیرمتن است که با کاهش یا افزایش متن رخ می

یابد: گشتار کمیّ کاهش و گشتار کمیّ افزایش. گشتار کمیّ و به دو شکل نمود می (96
مضمون و  ة: )حذف در زمین3. برش متن1تواند به سه شیوه انجام شود: کاهش می

. کاهش یا 3شناختی(؛ ف برای مقاصد سبکی و زیبایی: )حذ4. تراش متن2محتوا(؛ 
 6انبساط ةزمان برش و تراش(. گشتار کمیّ افزایش به سه شیو: )اعمال هم5تلخیص متن

)اعمال  8سازیو فزونشناختی( )افزودگی سبکی و زیبایی 7)افزودگی مضمون(، گسترش
  (229: 1997)ر.ک. ژنت گیرد. شکل می زمان انبساط و گسترش(هم

مضمون  ةایجاد تغییرات در حوز ةعلاوه بر تغییرات کمیّ، گاهی متن زیرین به وسیل
گشتار  ةشود و به سه گونشود که گشتار کاربردی نامیده میو محتوا، ایجاد می

در گشتار انگیزه،  (309)همان: شود. تقسیم می 11وگشتار کیفی 10گشتار انگیزه،9ارزش
شخصی  ةگیرد و آن را با انگیزهنگی پیش از خود مینویسنده، متن خود را از متون فر
آبادی و همکاران یوسف)ر.ک. عربکند. سو میخود هم ةیا بافت فرهنگی حاکم بر جامع

. 2زیرمتن؛  ة. مطرح کردن انگیز1گیرد: گشتار انگیزه در سه حالت انجام می (135: 1392
 ةای یا جایگزینی انگیزگیزه. دگران3اصلی زیرمتن؛  ةانگیزه کردن یا حذف انگیزبی

. 1شود: شیوه میگشتار ارزش نیز شامل سه  (6: 1388 پورنامداریان و بامشکی)ر.ک. زیرمتن. 
. گشتار کیفی، دگرگونی 14دگرارزشی . جایگزینی و3؛  13کاهی. ارزش2؛ 12گذاری مکررّارزش

)دگرگونی در ، 15درونیارائه و نمایش زبرمتن است که به دو نوع گشتار کیفی  ةدر شیو
 ارائه و بازنمایی اثر( ة، )تغییر در شیو16بیناکیفیتی و گشتار گری(روایت ةکارکرد درونی و شیو

 (21: 1395. )ر.ک. صافی و همکاران شودتقسیم می

                                                           

1. Quantitative transformation  2. Pragmatic transformation 

3. excision    4. Concision 

5. digest     6. Extension 

7. Expansion    8. Amplification 

9. Transvaluation    10. transmotivation 

11. Transmodalization   12. Revaluation 
     

13. Devaluation    14. Transvaluation 

15. Intermodalization   16. Intelmodalization 
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های مهم در تراگونگی، توان از منظرهای متفاوتی نگریست. یکی از گونهبه تراگونگی می
پردازد. منثور کردن تغییر سبک و تکثیر متن می جایی است که بهگشت یا جابهجای

 ةشود، در گونمنظوم یا منظوم کردن منثور که از انواع رایج تکثیر متنی تلقیّ می
 (150: 1391. )ر.ک. نامورمطلق گیرندگشت قرار میجای

 

 هابا مآخذ آن اسرارنامهبررسی روابط ترامتنی چند حکایت از 

های گوناگون بهره برده ولی در این میان ع مختلف با موضوع، از مناباسرارنامهعطاّر در 
و « های صوفیانهکتاب»، «، تفاسیر آن و قصص پیامبرانقرآن»های از کتاب تربیش

با مأخذ  اسرارنامه در ادامه، روابط ترامتنی چند حکایت ازتأثیر پذیرفته است. « هااولیانامه»
 ایم.  ها را بررسی و تحلیل کردهآن

 اسرارنامه هایهای حکایت: فراوانی موضوعی زیرمتن1ارنمود

 

 الملک و صوفیحکایت نظام

 الملک چون در صدر بنشستنظام
 بدو گفت ای وزیر آصف آثار
 اشارت کرد آن دستور عالی
 گشادند آن دم از درُجی یکی در
 نه آن رکوه تهی بستد نه شد دور

 دست درآمد صوفیی با رکِوه در 
 مرا این رکوه پر زر کن به یک بار
 که تا پر زر کنند آن رکوه حالی
 کـه تا در رکوه کردند اندکی زر
 ستهُ در دست او درمانده دستور

0 2 4 6 8 10

فرهنگ عامه
تراجم ادبی

نصیحه الملوک
تعلیمی-کتب اخلاقی 

کلامی-کتب دینی 
اولیانامه

کتب صوفیانه
تفسیر قرآن و قصص پیامبران
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 به ده بار دگر زر کرد بیشش
 کرد او رابه آخر رکوه پر زر 

 چو صوفی زر ستد در حالت افتاد
 نثارش کرد بر سر رکوة زر
 بدو گفتا نشستم روزگاری
 چو اندر خورد تو چیزی ندیدم

                                                                                                                                             ز تو زر هم برای تو پذیرم                                                                                                     
                                                                                                             

 بود پـیششچو رکوه پر نبد می 
 ز پیش خود فراتر کرد او را 
 به نزدیک نظام آمد باستاد
 چو شد رکوه تهی افکند بر در

 اریکه تا فرق تو را آرم نث
 ز تو بر تو فشاندم وارمیدم 

 ز تو گیرم زر و بر تو نگیرم
 (114: 1392)عطاّر                            

 (313:  1392کدکنی)ر.ک. شفیعی سمعانی است. الأرواحروحمأخذ این حکایت، روایتی در 
گونه شاخ و برگی، اصل داستان را روایت کرده و بدون هیچ الأرواحروححکایت 

انگر این است که یاری خواستن مخلوق از مخلوق چون یاری خواستن زندانی از بی
، حکایت نخست از اسرارنامهزندانی است و باید دل، جز در فضل خداوند، نبست. در 

دوم است که در دوازده بیت، بیان شده و از نظر ساختار و محتوا بر روایت پیشین  ةمقال
دف بیان مقاصد عرفانی، دخل و تصرفّی جدیّ در خود برتری داستانی دارد. عطار با ه

روایت زیرمتن ایجاد کرده و به صورت نمادین، رابطة عاشقانة خداوند و بنده را در رابطة 
ای عرفانی در باب عشق را به مخاطب است تا نکتهسازی کرده الملک و صوفی شبیهنظام

الهی که موجودات خاکی را های عطار عشق است، عشق خمیرمایة قصه»زیرا  ؛ارائه کند
نیا )صنعتی« شود.دهد و موجب اتصال و پیوستن به حق میتا ورای عالم ماده عروج می

شود که بر این اساس، عطار با ایجاد گشتار در محتوا، این معنا را یادآور می (16: 1369
رد و به عنوان دل را در عشق، باید به دریا زد و از این دریا گوهرهایی از معانی را به درآو

 آورد، نثار خداوند کرد. ره
عطاّر، تغییراتی در حکایت زیرمتن ایجاد کرده که حجم آن را افزایش داده زبرمتنیتّ: 

های نو گرفتن متنها با پذیرفتن تغییراتی، مبنای شکلاست. در روابط زبرمتنی، زیرمتن
با گشتاری ارزشی در  ،الأرواحروحالدوله و اعرابی در های سیفشوند. شخصیتّمی

اند. در باب این تغییر باید گفت الملک و صوفی تغییر یافتهروایت عطاّر، به ترتیب به نظام
های داستانی را با ای دارد و شخصیتّعطار در گزینش قهرمانان داستانش درایت ویژه
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د، گزیند. اگر موضوع سخن او نکات و مراتب عرفانی باشتوجهّ به مقتضای کلام برمی
دهد و اگر شور و دلدادگی یا حکایت را به اقوال و حالات عرفا و مشایخ اختصاص می

دهد هایی متناسب با آن نسبت میایثار و جوانمردی و غیره باشد، حکایت را به شخصیت
توجهّ ها با تاریخ بیتاریخی اشخاص و تطبیق سرگذشت آن و در این راستا نیز به واقعیتّ

ها ها در شناخت ویژگی و خصوصیات آننام شخصیتّ (16: 1369نیا )ر.ک. صنعتیاست. 
های خاص و عام از همان ابتدا تصویر مشخصی از حالات و مؤثرّ است و کاربرد نام

الملک، وزیر معروف عصر کند. منظور از نظامها در ذهن مخاطب، ایجاد میکردار آن
های او، ها و کمکشت و پشتیبانیسلجوقی است که پیوند نیکویی با صوفیان خراسان دا

گیری از آنان، در رشد مداری و بهرهچه از روی خواست قلبی و چه از روی سیاست
الملک )که عطاّر با آوردن نام نظام( 382: 1378. )ر.ک. مایر تصوف تأثیرگذار بوده است

اطب ها را در ذهن مخنیکوی آن ةنمادی برای خداوند است( و صوفی در حکایتش، رابط
آمیز و صمیمیت میان بنده و فضای محبت از این طریق به طور ضمنیکند. او تداعی می

 شود. تر در خواننده میدهد و سبب تأثیرگذاری بیشخداوند را نشان می
تری بیان شده است و به نقل جزئیات تر و با شتاب بیشساده الأرواحروحروایت 

آغازین حکایت  ةهایی صحناستن و افزودن کنشداستان توجه چندانی ندارد. عطاّر با ک
الدوله برای ابیاتی که اعرابی در ، سیفالأرواحروحرا دگرگون کرده است. در زیرمتن 

، اسرارنامهاو را پر زر کنند. در روایت  ةدهد که توبرخواند، دستور میوصف او می
ر کنند. حذف محتوا خواهد که آن را پر زشود و میای در دست وارد میصوفی با رکوه

است  و اخلاقی اجتماعی، سیاسی، هنجارهای اعتقادی با متن یک بیشتر رهاورد تعارض
شعر خواندن را  ةو بر این اساس، عطاّر، با گشتار کمیّ برش، صحن (10: 1384نامورمطلق )

 .ای نداردنیز با مدح شاهان میانه کند؛ زیرا عطاّر، خوداز روایت خود حذف می
 ها عناصرگونه روایتاین گزینش واژگان بسیار دقیق عمل کرده است. در عطاّر در

برخی  یا و تاریخی حوادث یا و تاریخی هایشخصیت زیرمتن نظیر روایی یا عرفانیِ غیر
 حوزة از هاییو به جای آن نشانه شوندمی رنگکم یا و حذف های غیر عرفانی،نشانه

 مانند هایینشانه و عطاّر عناصر (93: 1394سانسب )ر.ک. پارگردد. می روایت وارد تصوف
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)به سبب بعُد حمایتی  «الملکنظام»، «توبره» جای به «رکوه»، «اعرابی»به جای « صوفی»
است. او  را از حوزة عرفان انتخاب کرده« الدولهسیف»او نسبت به صوفیان( به جای 

و به کاربردن این وسیله کند ای در دست دارد توصیف میصوفی را در حالی که رکوه
که از ابزار صوفیانه است در فضاسازی و ایجاد حال و هوای عرفانی به فضای حکایت، 
نقش دارد. عطاّر با گشتار انبساط و افزودن نکات و ظرایف هنری، روایت زیرمتن را 

خواند. می« آصف آثار»الملک را که نمادی برای خداوند است، ، نظامودهد. ابسط می
حسن اعتقاد راوی به این  ةدهندکه نشاناب صفات هنگام توصیف، ضمن اینانتخ

شخصیت است، در ارزشمند نشان دادن او هم کارکرد یافته است. نسبت دادن صفت به 
شخصیت، مطابق با دیدگاه ارزشی عطاّر است و در واقع شگردی است که هدف آن 

در « حالی»هم مخاطب است. قید دهی به فسو کردن دیدگاه خواننده با راوی و شکلهم
الملک خلق نظام بخشندگی و حسن ةدهندنشان« که تا پر زر کنند این رکوه حالی»مصرع 

 های معمولی را بهها و عبارتاست و در برجسته کردن فضل او نقش دارد. او واژه
 برد که نوع خاصی از تفکرّ را تثبیت کند.ای به کار میگونه

 هایروایت در»کند؛ تگو، موضوع اصلی حکایت را طرح میعطاّر، از طریق گف
 داستانی هایضرورت از رود... ومی شمار به روایت ساختاری عناصر از گفتگو عرفانی

از جمله کارکردهای  (92: 1394)ر.ک. پارسانسب « است. ورمایه، روایت تکوین روند در
برد های عاطفی و پیشردن تنشرسانی به خواننده، علنی کتوان در اطلاعگفتگو را می

 ةهای جزئی به حکایت به وسیلاو با افزودن کنش (142 :1380کنی)ر.ک. پیرنگ دانست. 
تر کرده و بر جذابیت آن نمایی آن را بیشگشتار افزایشی گسترش، میزان واقعیت

رکوه، شاره به تعداد دفعات پر کردن و ا «به ده بار دگر زر کرد پیشش»با بیان  افزاید.می
به معنای « در حالت افتاد»الملک را برجسته کرده است و با بیان عبارت بخشندگی نظام

دهد. توصیف جزئیِ چنین به وجد آمدن، واکنش صوفی را هنگام گرفتن زر نشان می
 شود. یکداستانی و نمایشی حکایت می ةنمایی و افزوده شدن جنباموری سبب واقعیت

هستند  همة اجزا با کلیت داستان مرتبط رخوردار است واز وحدت هنری ب مطلوب طرح
( 41: 1387)ر.ک. پرین کنند. و هر یک در القای مفهوم و مقصود کلی داستان نقشی ایفا می
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در ارزشمند نشان دادن « بدو گفتا نشستم روزگاری/ که تا فرق تو را آرم نثاری»بیت 
یداد و بسنده نکردن به کلیات، سبب شخصیتّ مقابل مؤثرّ است. عطاّر، با بیان دقیق رو

الدوله پس از استماع الارواح، سیفشود. در روایت روحتر مخاطب میهمراهی بیش
کند ولی عطار، پر کردن ظرف صوفی را درنگ توبرة او را از زر پر میشعر اعرابی، بی

در چند مرحله و به صورت تدریجی توصیف کرده و این افزودگی و بسط مضمونی، 
گیری را در کلام عطار به دنبال داشته است؛ زیرا مخاطب، عی ظرافت و تعلیق و غافلنو

برد، اما در نهایت، کنشِ صوفی، مخاطب خواهی او گمان میابتدا بر طمع صوفی و زیاده
آورد. این گیری، التذاذ هنری را برای او به ارمغان میکند و این غافلزده میرا شگفت

شود و در نهایت نیز همة آن زر را نثار رکوة آکنده از زر راضی نمی که صوفی به کمتر از
داشت مقام والای محبوب و القای این نکته است که کند، از باب گرامیالملک مینظام

ترین دارایی را نثار کرد و به اندک متاعی خرسند نبود. در راه دوست، باید بهترین و کامل
این عقیدة عرفانی را القا « تو زر هم برای تو پذیرم ز»همچنین عطار با افزودن مصراع 

 خواهد. کند که عاشق، همة دارایی و وجود خود را از معشوق و برای معشوق میمی
در دو بیت آخر حکایت، علاوه بر نشان دادن صمیمیت، « تو»مند ضمیر تکرار هدف

گشت شعرسازی و یبرای افزودن بار تأکیدی پیام عطاّر به کار رفته است. همچنین جا
 تبدیل نثر به نظم نیز عاملی برای افزایش سبکی بوده است.

گیرد که یک متن به تأویل و تفسیر از دیدگاه ژنت، فرامتنیتّ زمانی شکل میفرامتنیتّ: 
حکایات عطاّر، تفسیر او را نیز به دنبال  (92: 1386)ر.ک. نامورمطلق متنی دیگر بپردازد. 

یابی به نوع خوانش او از حکایات باشند. نمای خوبی برای دستتوانند راهدارند که می
کنند و در ایجاد ها روشن میاو را در خلق حکایت ةاین تفسیرها، ایدئولوژی و اندیش

های ثانویة متن مؤثرّند. عطاّر، برای های جدید معنایی و آشکار کردن دلالتلایه
ن باور بود که باید شعر خود را به گفت. او بر ایممدوحان و اربابان قدرت شعر نمی

درگاه خداوند عرضه دارد و نیز کسی که نقدی درخور خداوند ندارد باید از حق بخواهد 
آورد، نثار گاه گوهرهای آن دریا را به عنوان رهتا دلش را دریایی پر از معانی کند و آن

 خداوند کند:
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 عزیزا چون تو نقدِ آن نداری
 عانیخواه جانت را مز حق می

                                                          

 که سلطان را نثاری درخور آری  
 که تا هرچت دهد بر وی فشانی

 (115: 1392)عطاّر                              

   

 حکایت بار امانت الهی

 چنین گفت آن عزیزی با دیانت
 ستزمین و آسمان زان در رمیده

 آمدی تا آن کشی تو تو تنها
 اگر این است امانت ای همه ننگ
 اگر بی سرَ شوی این سرِ بدانی

                                                                                             

 ست این امانت  که تا حق عرضه داده 
 ستآن سخت دیده ةکه بار عهد

 شی تواز آن ترسم که خط در جان ک
 بسی این بهِ کشد از تو خری لنگ
 وگرنه گربه از چهَ چند خوانی؟

 (116: 1392)عطاّر                            

 ( 106: 1369نیا )صنعتیاحزاب است.  ةامانت در سور ةآی مأخذ این حکایت:
به گویی بیان کرده است و سوم و در قالب پنج بیت با تک ةعطاّر این حکایت را در مقال

پردازد که پذیرش مسؤلیت الهی، امر آسانی نیست و انسان باید هواهای این موضوع می
 نفسانی را کنار گذارد تا بتواند حقّ این امانت الهی را ادا کند. 

احزاب تلمیح دارد. تلمیح،  ةسور 72 ةاین حکایت، به طور ضمنی، به آی بینامتنیتّ:
واننده در دریافت آن، بسیار زیاد است. عرضه ترین نوع بینامتنیتّ است و نقش خپنهان

هایی برای ارجاع مخاطب به آن قرینه ةکردن امانت و رمیدن آسمان و زمین از بار عهد
خود از آیات الهی بهره  ةاصل منبع هستند. عطاّر، برای به تصویر کشیدن فکر و اندیش

گذاری و افزایش تأثیرموجب غنای زبان روایت  قرآنگیرد. این گفتگوی بینامتنی با می
 د.شوکلام در مخاطب می

موجود در آیه را اخذ کرده و با وارد کردن عناصر داستانی،  ةمایعطاّر بنزبرمتنیتّ: 
ای از در بسیاری از موارد، مضمون آیه»است. او  گونه به آن بخشیدهساختاری روایت

« داستانی پرداخته است. را مبنای حکایتی قرار داده و گاه بر اساس حدیثی قرآن کریم
در ادبیات تعلیمی، استفادة زیاد از حکایت در مقام تمثیل به دلیل  (12: 1369نیا )صنعتی
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عطاّر مفاهیم  (24: 1393)ر.ک. بامشکی خاصیت اقناعی و تأثیرگذاری بسیار زیاد آن است. 
ر زیرمتن افزاید که دبسیاری را در جهت تکمیل و بسط گفتمان عرفانی حکایت به آن می

نیز در آن « آن»اند. گفتهمی« عزیز»شود. صوفیان، به وابستگان به نظام خانقاه آن دیده نمی
بر این اساس،  (317: 1392کدکنی )ر.ک. شفیعیعزیزی، اشاره به نوعی عهد ذهنی است. 

 ةکننده و فرستندرا به عنوان آگاه« عزیزی با دیانت»عطاّر با گشتار کمیّ افزایش، شخصیتّ 
پیام به حکایت خود افزوده است. او با این گشتار، به بافت متن خود بعُد عرفانی بخشیده 

در ابتدای حکایت، متن خود را مستند و مستدل « عزیزی با دیانت»و با نقل کلام از زبان 
های تر کند؛ زیرا یکی از راهکرده است تا پذیرش پند و اندرز را برای مخاطب راحت

های مطمئن و های داستانی از میان شخصیتشنو، انتخاب راوییتجلب اعتماد روا
)ر.ک. بامشکی دارای وجهة مثبت مانند دانا، حکیم، صادق، صوفی و صاحب بیان است. 

1393 :215) 
یِ انبساط، مطالبی عطاّر برای بیان مقاصد تعلیمی و عرفانی خود، از طریق گشتار کمّ

اشاره به موضوع امانت، روی سخنِ گوینده را  را بر مضمون آیه افزوده است و پس از
در موضوعاتی که »پردازد. کند و به نصیحت و ملامت او میشنو میمتوجهّ روایت

شنو دهندة مقام و مرتبة معنوی، عرفانی و اخلاقی است، راوی خود را از روایتنشان
انسانی که  او (237)همان: « داند.داند و خود را بالاتر و صاحب درجات والا میجدا می

داند، مندی از حیات مادیّ میتعریف درستی از حمل بار امانت الهی ندارد و آن را بهره
کند. این حیوان در عالم واقع، به ضعف و ناتوانی، معروف تشبیه می« خری لنگ»به 

د کناست به همین دلیل عطاّر، انسان را در ناتوانی در حمل بار امانت الهی به آن تشبیه می
کند. و ضمن تحقیر مخاطب با این تشبیه، موضوع را برای خواننده، بهتر قابل درک می

کشی در معنی »سازی، شگردهای ادبی را مانند جناس بین عطاّر با گشتار کمِّی فزون
 ةو نیز کنای« تو»و تکرار واژة « سرِ»و « سرَ»، «کشی در معنی رسم کردن»و « حمل کردن

گر نهایت حماقت و نادانی است، برای زینت بخشیدن را که بیان« گربه از چهَ ندانستن»
 به کلام و افزایش تأثیر آن به کار برده است.    
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های تفسیری عطاّر گاه پیش از بیان حکایت و گاه پس از آن تعبیه فرامتن فرامتنیتّ:
ی اند. وی در تفسیر حکایت، مفاهیمی را متناسب با خواست و دانش و مشرب فکرشده

بخشد. عطاّر افزاید و از این طریق، نگاه مخاطب را نیز سمت و سو میخویش بر آن می
حمل بار امانت  ةهر کسی را شایست« تواند ببردرستم را رخَش می»المثل با ذکر ضرب

داند. او از طریق فرامتن تفسیری، آیة امانت را در راستای گفتمان تصوف قرار الهی نمی
داند و بیان ذیرش و عمل به امانت الهی را فنا شدن در راه حقّ میداده و شرط اساسی پ

تواند به کند که با فنای وجودی انسان در ذات خداوند و ترک انانیت است که او میمی
کدکنی )ر.ک. شفیعیار امانت الهی به خوبی برآید. ب ةعهدالهی آگاهی پیدا کند و از  سرّ

1392 :32 ) 
 از سرگیری ابجد  اگر صد راه

 گویی که مرَدِ مرَد رسُتمتو می
 چنان در اسم او کن جسم پنهان
 چو جسمت رفت جان را کن مصفا

                                                              

 میانِ هیچ و لایی مانده بر در 
 برو کز رخش آید کارِ رستم!...

 گردد الف در بسم پنهانکه می
 م شو در مسماّبرآی از جان و گ

 (116: 1392)عطاّر                               

 

 حکایت کور و مفلوج

 ست و یکی کوریکی مفلوج بوده
 پایبی یارست شد مفلوجنمی

 مگر مفلوج شد بر گردن کور
 به دزدی برگرفتند، این دو تن، راه
 چو شد آن دزدیِ ایشان پدیدار
 از آن مفلوج برکندند دیده

 نهادندشان به هم بر میچو کار ای
                                                                                                                                                                                                                                  

 هر دو یکی مفلس، دگر عوراز آن  
 برد کورِ مانده بر جایمی نه ره

 که این یک چشم داشت و آن دگر زور
 به شب در، دزدیی کردند ناگاه
 شدند آن هر دو تن آخر گرفتار

 پی، پی بریدهشد آن کورِ سبک
 دامِ بلا با هم فتادند در آن

 (121و122)همان:                               

 ةریش وسیار قدیمی را بین تمثیل ا، اسرارنامهکدکنی در تعلیقات یشفیع :مآخذ حکایت
های در متون فارسی و عربی نیز به صورت .استانستهدر ادبیاّت باستانی هند د آن را
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نظر داشته، ا هنرود عطاّر به آکه احتمال می آثاریاند و از گوناگون آن را نقل کرده
کدکنی )ر.ک. شفیعیمیبدی اشاره کرد.  الأسرارکشفوری و نیشاب الأنبیاءقصص توان بهمی

1392 :328) 
مؤمنون،  ةسور 50ةنیشابوری در شرح هجرت حضرت مریم)س( و میبدی در تفسیر آی

در ( 439: 2، ج1382؛ میبدی 371: 1382)ر.ک. نیشابوری است.  داستان نابینا و مفلوج را آورده
است که عطاّر با آوردن داستانی نمادین و  سوم ة، هفتمین حکایت از مقالاسرارنامه

سمبلیک از دو شخصیتّ کور و مفلوج، در پی بیان این نکته است که جان و تن آدمی 
بیند های ناگسستنی دارند. عطاّر جان و تن را دو روی یک سکه میدیگر وابستگیبا هم

 بالعکس.بینند و که هر کدام گناهی انجام دهند در آتش عذابی مشترک کیفر می
ای به نظم کشیده تازه ةعطاّر این حکایت را به اقتضای هدف خود به شیوزبرمتنیتّ: 

قول ذکر شده و میبدی این روایت را به است. هر دو حکایتِ زیرمتن به صورت نقل
 روایات با هاآن همانندی و منبهّ آورده است. این نوع آغاز، بر واقعی بودنبننقل از وهب

به سبب معرفّی راوی از همان ابتدا خود را  هاروایت این مخاطب دارد.تاریخی دلالت 
رسانی و ارائة گزارش، بیش بیند که به اطلاعتاریخی مواجه میبا روایتی تاریخی یا نیمه

 گرفتن فاصله از جذب مخاطب و جلب همدلی او توجهّ دارد و همین موضوع، سبب
 (124 :1394)ر.ک. پارسانسب گردد. می ریختا به آن تر شدننزدیک و داستان از روایت

تری شود که تأثیر بیشحکایت عطاّر، به صورت مستقیم از زبان راوی )عطاّر( نقل می
 مفلوج و کور دادن قرار با»کند. او تر میبر خواننده دارد و پندها را برای مخاطب راحت

 دست موقعیت طنز خلق به او پای یکی آن و شودمی دیگری چشم یکی که هم کنار در
 دوآن  برای که تلخی سرانجام با اما رسدمی نظر به کمیک حکایت اول، نگاه در. یابدمی

 (42: 1394بخش و صادق )ر.ک. تاج« رود.می پیش به تلخ طنز سمت به حکایت آیدمی پیش
، با ایجاد اسرارنامه حرص و طمع و در روایت ،های زیرمتندزدی در روایت ةانگیز

هایی که در ها و خشکسالیدستی است. عطار به سبب قحطیانگیزه، فقر و تنگ گشتار
روزگارش پیش آمده با مصایب فقر و گرسنگی آشنا بوده است و بر این اساس، در 

 (16: 1369نیا )ر.ک. صنعتیحکایات او فقر و گرسنگی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
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راوی در پی جذب مخاطب نیست بلکه به  ار،الأسرکشفو  الأنبیاءقصصدر زیرمتن 
 دادن نشان، پردازقصهّ هدف، این دو زیرمتن گزارش خویش است. در ةدنبال ارائ
است و از روایات ایشان یک معنای  بوده حضرت عیسی)ع( معجزات از مصداقی

 اثبات بر و معنایند تک و لایه آید. به عبارت دیگر، دو روایت زیرمتن، یکمشخص برمی
های عرفان روایت عطاّر، مبتنی بر آموزه دارند. قدرت معنوی حضرت عیسی)ع( تأکید

است. باورهای عرفانی عامل دگرگونی معناست و این دگرگونی سبب افزایش معنی از 
بیان پیوستگی  ،ز نقل حکایتار اعطّنوع انبساط )افزایش در مضمون( شده است. هدف 

 ایهتشخصیّ گزیند.خود این روایت را برمی ةو برای اثبات اندیش جسم و روح است
هستند. در  ناید و نابقعَمُ ،)ع(یسیع ،)س(میدهقان، مر، رمتنیزهر دو روایتِ در  تیحکا
عطاّر با گشتار کمیّ برش و . میهست مواجهار با دو شخصیتّ کور و مفلوج عطّ تیحکا

ند و نقشی در رسحذف تمامی جزئیات و حواشی که در اصل حکایت زائد به نظر می
توجه مخاطب را بر مضمون اصلی حکایت متمرکز  ،کنندانتقال پیام روایت او ایفا نمی
توجه به اصل کند. تر به خواننده القا میتر و دقیقای روشنکرده و سخن خود را به گونه

مورد  مقصودِ یالقا یبرا نهیحادثه و خاتمه دادن به داستان به محض حاصل شدن زم
  اوست. ردازیپتیحکا ایهیژگیاز و ،نظر

کند. در راوی، شخصیتّ دهقان را با توصیف او معرفی می الأنبیاء،قصصدر روایت 
های فرعی شود. عطاّر با حذف شخصیتّروایت عطاّر، نامی از این شخصیت برده نمی

جلب مخاطب را به اهمیّتّ بخش دیگر حکایت  توجهاز طریق گشتار کمیّ کاهش، 
با گشتار کمیّ افزایش، به توصیف شخصیت کور و مفلوج پرداخته است که  ود. انکمی

 های زیرمتن، توصیفی راجع به این دو شخصیت وجود ندارد.  در روایت
مصر و در روایت عطاّر مبهم است. ذکر مکان  الأسرارکشف مکان داستان در روایت

در روایات نیشابوری و  کند.واقعی برای داستان، متن را به گزارش تاریخی نزدیک می
میبدی، تلاش نگارندگان معطوف بر ارائة گزارش تاریخی و واقعی است و چون 
باورپذیری روایت در نزد مخاطب برای ایشان در اولویت است، از ذکر نام راوی و زمان 
و مکان و هرآنچه بر اعتبار روایت و اعتماد مخاطب بیفزاید، ابایی ندارند ولی در متن 
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گیرد، اصل، القای روایت به صورت تمثیلی در خدمت اندیشة شاعر قرار میادبی که 
پیامِ مورد نظر شاعر و لذت ادبی است و بنابراین اغلب با حذف اشارات تاریخی و 
عناصر واقعی از روایت و یا فرضی بودن این موارد مواجه هستیم. همچنین عطاّر با 

و تناسب لفظی « زور»و « عور»، «کور»ی هاز طریق جناس بین واژها ،سازیگشتار فزون
 بر جذاّبیت روایت خود افزوده است. « بریدهپی»و « پیسبک»بین 

 ها، متفاوت است. دربندی حکایت عطاّر به دلیل تفاوت گفتمان آن با زیرمتنپایان
پایان حکایت، مجازات کردن خطاکاران است. عطاّر در بحث اصلی خویش،  اسرارنامه،
داند همراهی و معاونت آن دو با هم می ةن حکایت، گرفتاری جان و تن را نتیجقبل از بیا

ها را خواهد گرفت. بر این که در صورت ارتکاب جرم، وبالش گریبان هر دوی آن
ی تر حکایت با کلام خود، از طریق گشتار کمّاساس، برای مطابقت و تناسب بیش

انگیز، بندی رقتّافزوده است. این پایانانبساط، عقوبت کردن مفلوج و کور را بر حکایت 
گیری مخاطب را در پی دارد و از سوی دیگر، بیان صریح مجازات کور سو غافلاز یک

و مفلوج در روایت عطار برای القای اندیشة تعلیمی شاعر مبنی بر حتمی بودن مکافات 
روایات است، اما در دیدن جسم و روح انسان پس از ارتکاب گناهان ضروری بوده 

نیشابوری و میبدی، ذکر مجازات آن دو در انتقال پیام روایت نقشی نداشته و از این 
سبب نیز بدان پرداخته نشده است. بیت آخر در روایت عطاّر، مخاطب را به پذیرش 

 کند. عطاّر هدایت می ةهای حکایت و دیدگاه مطرح شداشتباه شخصیت
پردازد که بر نوع ت تفکرّات عرفانی خود میعطاّر به تفسیر حکایت در جهفرامتنیتّ: 

های او از روایت زیرمتن مبتنی است. او با گشتارهایی که در روایت نگاه و برداشت
کند. اش فراهم میسو با اندیشهتفسیری هم ةرا برای ارائ دهد، زمینهزیرمتن انجام می

آورده است بر این نکته زمینه عطاّر، در ابیاتی که قبل از شروع حکایت به عنوان پیش
تأکید دارد که باید جان و تن را به نور اسرار الهی روشن کنیم؛ زیرا گرفتاری این دو، 

 هاست:حاصل عمل مشترک آن
 تن و جان را منورّ کن به اسرار»

                                      
 وگرنه جان و تن گردد گرفتار 

 (121: 1392ر )عطاّ                           



 89 /اسرارنامه دةیبرگز یهاتیحکا تیّترامتن لیتحل ــــــــــــــــــــــ1401 ـپاییز68 ـش 18س 

کند که جان و داند و به این نکته اشاره میدیگر میجان و تن انسان را ملازم یکوی 
 تن انسان باید در یک مسیر و برای یک هدف گام بردارند تا دچار گرفتاری نشوند:

 چو جان رویی و تن رویی، دو رویند
 چو محجوبند ایشان در عذابند

                                                  

 اگر اندر عذابند از دو سویند 
 میان آتش سوزان خرابند

 (122: 1392)عطاّر                            

 

 حکایت حیرانی ابوسعید ابوالخیر

 سخن بشنو ز سلطان طریقت

 الحقبه هر جزوی هزاران کلُ علی
 شگرفی کافتابِ این ولایت

 الطیرمنطقسلیمان سخن در 

 گفت او که در هر کار و هر حالچنین 

 چو دیدم آنچ جسُتم گم شدم من

 راز ةام در پردکنون گم گشته

                                                                                                                                                                                                                                      

 سالار دین شاهِ حقیقت سپه 

 به کلُ محبوبِ حق معشوقِ مطلق
 هدایت تابد از برجِمی درو

 بوالخیـرکه این کس بوسعید است ابن

 سال جستم بسیپی همی نشـانِ

 همی چون قطره در قلُزمُ شدم من
 بازکرده را شده گمنیابد گم

 (153: مانه)                                   

)ر.ک. اند. دانسته اسرارالتوحیدمأخذ این حکایت را مقامات ابوسعید و مآخذ حکایت: 

 (118: 1369نیا ؛ صنعتی379: 1392کدکنی شفیعی

است که در آن توحید، مفهومی ویژه دارد.  اسرارنامههشتم  ةاین حکایت سوم از مقال
بر اساس روایات  گونگی شده است.روایت زیرمتن در روایت عطاّر همان مضمون دو
جوید و پس از وصال ، ابوسعید سی سال در همه حال، معبود را میاسرارنامهزیرمتن و 

شود زیرا به مرحلة فنا رسیده و در این مقام، همه اوست و نشانی از حقّ، در او گم می
بوسعید همچون عطار »کرده )معشوق( خبر دهد. مماند تا از گنمیشده( باقی عبد )گم

داند، در ادامه نیز دل به فنای خود دارد تا از جانب که یقین و فنا را ملازم توحید می
 (146: 1401)حسنی و درودگریان « خداوند نوری پدید آمد و ظلمت هستی او را ناچیز کرد.
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ارجاع به نام بوسعید، مرجع متن  عطاّر با بینامتنیتّ صریح و آشکار از نوعبینامتنیتّ: 

ای برای خود را معرفّی و به این وسیله، کلام خود را مستند کرده است. او جایگاه ویژه
تر سخن خود بینامتنی، برای مقبولیت بیش ةعارفان و صوفیان قائل است و از این رابط

 گیرد.بهره می
تر از از نظر حجمی گستردهی افزایش، حکایت خود را عطاّر با گشتار کمّزبرمتنیتّ: 

شنو به شنیدن روایت های زیرمتن کرده و نخستین بیت روایت او با دعوت روایتروایت

پردازی مستقیم و معرفی سازی و از طریق شخصیتاست. او با گشتار فزونآغاز شده 
ها و مراتب عالی ابوسعید را به مخاطب آشکار و صریح این عارف برجسته، ویژگی

سالار دین، شاه حقیقت، محبوب حق اند و صفاتی همچون سلطان طریقت، سپهشناسمی
شمارد. از آنجا که ابوسعید را برای او برمی الطیرمنطقو معشوق مطلق و سلیمانِ سخن در 

در بین علمای دین و برخی مشایخ تصوف، مخالفان و معاندان زیادی داشت، عطار از 
زند و ارادت و اعتقاد تام ر مقام والای ابوسعید میطریق این مناقب عالی، مهر تأییدی ب

که بنا بر برخی اقوال، نسب معنوی عطاّر به دارد. چنانخود را در باب وی ابراز می
؛ 33: 1340)ر.ک. فروزانفر رسدابوسعیدابوالخیر، عارف بزرگ قرن پنجم می

ه و تلمیح در ابتدای نام کارگیری سجع، قافیکه عطاّر، با بهضمن این( 60: 1366کدکنیشفیعی
گذاری کند و با ارزش، توجهّ خواننده را به آرا و اقوال ایشان جلب میءهر یک از اولیا

بخشد. همچنین از آنجا که محتوای مکررّ، جایگاه آن شخص را نزد خواننده، اعتلا می
 اصلی حکایت، بر فنای بوسعید و گم شدن او در معشوق، دلالت دارد، برشمردن صفاتی

چینی و مانند محبوب حق، معشوق مطلق و نظایر آن برای ابوسعید، در حکم مقدمه

براعت استهلالی است که پیشاپیش مخاطب را برای دریافت مفهوم سخن ابوسعید آماده 
گردد. آن که مقام معشوقی حق پس از مقام و مرتبة عاشقی حاصل می»کند؛ زیرا می

شود رساند، از خویش فانی میبه کمال می عشق به حق را چنان که شرط عاشقی است
همچنین عطار با افزودن ( 11: 1377)پورنامداریان« گردد.گاه معشوق و محبوب حقّ میو آن

و « همی چون قطره در قلزم شدم من»های زیرمتن در مصرع عنصر تشبیه به روایت
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کایت خود را ، ارزش روایی، زیبایی و تأثیرگذاری ح«راز ةام در پردکنون گم گشته»
های تصویرسازی در شعر و ترین شیوهتر کرده است. تشبیه به عنوان یکی از مهمبیش

ها بسیار یاب کردن آنویژه در زبان عرفانی، برای بیان مفاهیم انتزاعی و آساننثر و به
ترین وجوه امتیاز این حکایت عطار نسبت به مورد توجه بوده است. یکی از مهم

یم مطلب از طریق تشبیه و تمثیل است. نکتة مهم دیگر در باب این تشبیه، ها، تفهزیرمتن
زیرا در عرفان، بسیاری از مفاهیم، مصداق بیرونی ندارند و به »هاست؛ استفاده از تقابل

)چهری و همکاران « تر گردد.ها آسانشود درک و دریافت آنها سبب میکارگیری تقابل

های ادبی پرکاربرد با واژگانی مانند قطره و شبنم و... از تقابلتقابل دریا )قلزم( ( 155: 1392
در اشعار عطار است و دریا به عنوان نمادی برای بیان مفاهیمی چون توحید، فنا و عشق 

وقتی قطرة  (216: 1395)ر.ک. روحانی و عنایتی گیرد. در شعر عطار مورد توجهّ قرار می
پیوندد، هستی او به هستی الهی تبدیل ی حق میناچیز وجود آدمی به دریای بیکرانة هست

الله فارغ و مستغنی است. عرفان یعنی حرکت و تکاپو شود و برای همیشه از ماسویمی
)ایرانمنش شناسی عطار، سراسر عالم جوشان و پویان به سوی حق روانند. و در هستی

شاعر و اشارة ضمنی به علاوه بر القای بار معنایی مورد نظر « قلزم»و « قطره» (84: 1400
موسیقی « ق»مفهوم وحدت قطره و دریا و بازگشت به اصل خویش، به دلیل تکرار واج 

نیز در بیان مقام فقر و فنا،  الطیرمنطقعطار در اند. و آهنگی خاص را در کلام ایجاد کرده
ش از تقابل قطره و قلزم استفاده کرده و از گم کردن راه و رسم سلوک توسط عبد و کش

 (380: 1383)ر.ک. عطاراست. و جذبة حق در این مقام سخن گفته 
شود که ، در بیت پایانی مشاهده میوجه تمایز دیگر حکایت عطار با روایات زیرمتن

، ضمن القای هرچه «گم کرده»و « گم گشته»، «امگم گشته»شاعر با تکرار واژة گم در 
ی درونی و تأثیر سخن خود افزوده شدن در معشوق، بر موسیقبیشتر مفهوم فنا و گم

 است.   

عطاّر به دنبال این حکایت، در ابیاتی تفسیری به بیان عظمت بعُد حقیقی انسان  فرامتنیتّ:

پردازد و بر این باور است این جنبة متعالی از وجود انسان، با کنار رفتن و ستایش آن می
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در برابر خویش مقارن است  نماید و در این صورت، حضورت و نفسانیات رخ میانانیّ
آورد، ظاهراً عطاّر که این مطالب را به دنبال وصف ابوسعید می»با حضور در برابر حقّ. 

عقیده دارد که ابوسعید از آن مردانی است که به این مقام دیدار و شناخت منِ خویش 
ه حقّ، حاضر در تفسیر او کسی که بدون اراده، ب( 20: 1377)پورنامداریان  «نائل آمده است.

گمان در این راه چون خدنگی راست از سوی تیرانداز باشد و از خلق، غایب، بی
 :رود)خداوند( به سوی مقصود می

 کسی کو در حضور افتاد بی خواست
 تو دایم در حضور خویشتن کوش

                                               

 رود راستدرین ره چون خدنگی می 
 به دو گیتی بمفروش دمی حاضر

 (154: 1392)عطاّر                               
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 نتیجه

امتنی ط ترو رواببا تعداد قابل توجّهی از متون پیش از خود، تعامل دارد  اسرارنامه
بندی بینامتنیتّ، فرامتنیتّ و زبرمتنیتّ، قابل طبقه ةهای آن در سه گونها با زیرمتنحکایت

قول و  بینامتنیتّ صریح و آشکار از نوع نقل ة، به دو شیواسرارنامه هایاست. حکایت
های خود رابطه برقرار کرده است. ارجاع و بینامتنیتّ ضمنی از نوع تلمیح، با زیرمتن

و  ءهای مربوط به سخنان و کرامات اولیانیتّ صریح و آشکار بیشتر در حکایتبینامت
 شود. میعرفا دیده 

های آن، از نوع زبرمتنی است. عطاّر با زیرمتن اسرارنامهترامتنی  ةترین نوع رابطبیش
دهد یا با کاهش ها را بسط و گسترش میها آنبر اساس مقاصد خود و ظرفیتّ حکایت

های ادبی، کند. در زمینة گشتار کمیّ افزایشی مواردی نظیر کاربرد آرایهمی و ایجاز نقل
 و زبانی هایتعریض از تفصیل جزئیات، تفهیم مطالب، ایجاد لحن طنز با استفاده

ها، گفتگوسازی و توصیف، به حکایت هایشخصیت رفتاری و کلامی هایگیریغافل
خاص خویش پردازش کند.  ةان و شیواند تا حکایت را مطابق زبعطاّر کمک کرده

گشت شعرسازی و مقیدّ بودن شاعر به وزن و قافیه، عامل دیگری است که در جای
گشتار کمیّ کاهشی نیز  ةمؤثر بوده است. در زمین اسرارنامههای طولانی شدن حکایت

ها، نقشی ایفا های حکایتبرد رویدادهایی که در پیشعطاّر بسیاری از شخصیتّ
ها، هدف تاریخی ندارد ند، از روایت خود حذف کرده است. او از آوردن حکایتکننمی

ها و و این منظور را با حذف راوی و یا اشارات تاریخی و نیز حذف نام شخصیت
کند، نشان ها که با دادن رنگ خاص به حکایت، معنی و مفهوم آن را محدود میمکان

داند یا با عقاید و ها را لازم نمییان آنعطاّر برخی رویدادها که ب نینچهم دهد.می
از حکایت خود حذف  ی برش،کمّ هنجارهای او در تعارض است، با اعمال گشتار

ها متناسب با نظام ، شخصیتّاسرارنامههای گشتار کاربردی در حکایت ةکند. در زمینمی
ی حکایات، به اند. عطاّر، در برخگذاری مکررّ شدهکاهی یا ارزشاعتقادی عطاّر، ارزش
تر در مقایسه با آن چه تر و جذاّبهای حکایت با یک نقش مهمغنی کردن شخصیتّ

پردازد و گاه از طریق گشتار انگیزه، نیاّت و مقاصد در زیرمتن وجود داشته است، می
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کند. هایش پردازش میهای زیرمتن را متناسب با روایت خود یا دغدغهشخصیتّ
های زیرمتن، علاوه بر اجزا و ارکان روایت، در گفتمان وایتهای عطاّر در ردگرگونی

آن نیز مؤثرّ است. او با خارج کردن روایت زیرمتن از بافت اصلی، آن را در خدمت 
آورد و از این طریق، مفاهیم مورد نظر خود را به مخاطب منتقل گفتمان عرفانی درمی

ز زیرمتن را که به صورت گزارش و هایی اگشتار کیفی، عطاّر، روایت ةکند. در زمینمی
بهره از عناصر داستانی و اجزای روایی بودند با افزودن عناصر داستانی به روایت بی

زیرمتن، از صورت یک گزارش صرِف بیرون آورده است. یکی دیگر از گشتارهایی که 
کند، مبدلّ ساختن شخصیتّ شخصیتّ برای فراگیر جلوه دادن آن اعمال می ةدر زمین

کارگیری است. عطاّر با به اسرارنامهعرفه در زیرمتن به هویتی عام و ناشناس در زبرمتنِ م
ها، ابعاد پردازی از طریق کنش و توجهّ به احساسات آننمایشی در شخصیتّ ةشیو

گشتار کیفی  ةبیشتر کرده است که در حیط اسرارنامهها را در زبرمتن نمایشی حکایت
های عارفانه، تعلیم عقاید و باورهای گشتارها بیان اندیشه گنجد. هدف شاعر از اینمی

 اسرارنامه ها در ذهن خواننده است. فرامتنیتّ درخویش، تأیید مفاهیم عرفانی و تثبیت آن
مایه و نمادین کردن حکایاتی از نوع تفسیری است و در تغییر گفتمان حکایات، بسط بن

اند، موثرّ بوده است. این معنا نقل شده به صورت سطحی و تک اسرارنامهکه در مآخذ 
 دهد.های عرفانی عطاّر را نشان میدیدگاه اسرارنامه،های تفسیری در فرامتن
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Examining the interaction between texts is one of the ways to know texts 

accurately; hypertextuality is an approach to text reading that shows 

relationships between texts in a systematic way. Most of the anecdotes of 

Asrar Nama (composed by Attār of Nishapur) have their roots in previous 

works, but they have been changed and reproduced in this book very 

thoughtfully and purposefully. By using analytical-comparative method and 

based on Gérard Genette’s theory of hypertextuality, the present article 

attempts to investigate the relationship between the Asrar Nama and its 

subtexts. The findings of the research show that Attar uses subtexts in the form 

of explicit and implicit intertextual relationship in order to validate the 

narrative and confirm the content. The most type of hypertextual relationship 

between Asrar Nama and its subtexts is trigonomy or homogeneity in a 

quantitative transformation and pragmatic transformation methods. Processes 

such as transformation of motivation, transformation of value, qualitative 

transformation, amplification, expansion, cutting and summarizing the text 

lead to change the discourse of the stories, to highlight the content, to add 

fictional elements, to turn the text from a report mode into a narrative mode, 

to devalue or value the characters of the anecdotes and to adjust the goals in 

the Attār's narration. Hypertextuality in Asrar Nama is interpretive; it has 

played an effective role in explaining Attar's mystical views, expanding the 

themes, and symbolizing the anecdotes that are monosemantically and 

superficially narrated in the sources of Asrar Nama. 

Keywords: Attār of Nishapur, Asrar Nama, Gérard Genette, 

Hypertextuality, Transformation. 
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